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  نادر ثانی
 ٢٠٢١ نومبر ٢٧

  یحسين ساعد ای از ديدار با غلام خاطره

  
ره ذار در چھ ال گشت و گ روز در ح شگی صبح ام ق روال ھمي اب  طب ان(کت ه در زب ه ک سی آن آنچ يس انگلي وک  را ف ب

ده د نامي ته) ان ه نوش ودم ک وجھۀای در صفح ب انی ت ق اشرف دھق ود م رفي ب نم الگرد . را جل ه س ان اشرف ب ق خوبم رفي

رده خواه  آزادیۀخاموشی غلامحسين ساعدی نويسند ه ضيا  و بخش کوچکی از مصاحبهو مبارز اشاره ک  صدقی ءای ک

ده) ١٩٨۴جولای  ٧ (١٣۶٣ ]جوزا[ خرداد١٧در  ا زن ود در پاريس ب وده ب ود، درج نم رده ب اد ساعدی ک اد. ي ه ي اه ب  ناگ

ين  ُ پرمحبت وۀای که از تنھا ديدار نزديکم با اين نويسند ھای بسار دور و خاطره گذشته رای اول ادم و ب تم افت صميمی داش

ه خاطرهبار تصميم رفتم ک ا در  گ ه بارھ رده ای را ک ن و آن تعريف ک رای اي ا ب ا و آنج ن  اينج ه اي را ک نم؛ چ وب ک ام مکت

سند ای خاطره نيز گوشه ن نوي اکی اي شگر بخش کوچکی از صميميت و پ ا وۀاز تاريخ شفاھی ما بوده و نماي سان   توان ان

  .باشد والا می

فندماه ال ]حوت[اس اعدی، ١٣۶٣ س سين س ود و غلامح سنده ب ته نوي ه نوش سيار ای ک ای او را ب ان  ھ تم ميھم دوست داش

شرو مي. ستکھلم بود ارز و پي ان ا اسدی در آننرفيق خوبم، شاعر مب اعی  زم بخشی از فعاليت سياسی، فرھنگی و اجتم

ن" ستکھلمدر تبعيد، مقيم  انجمن مستقل زنان ايرانی "خود را در ود و اي رده ب ود  متمرکز ک ين انجمن ب ار ھم رایب ه ب  ک
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رده و غلامحسين در لسه ایج، ج مار٨بزرگداشت فرارسيدن روز جھانی زن،  ) گوھرمراد(ساعدی  ستکھلم برگزار ک

  .  در آن دعوت به عمل آورده بودو سخنرانی) ١٣۶٣ ]حوت[ اسفند١٢در روز يکشنبه  (لسهجبرای شرکت در اين 

تکھلم کيلومتری جنوب  ٢٠٠ کوچکی در زمان ھنوز دوران تحصيلات من تمام نشده بود و من در شھر در آن شھری (س

ستکھلم  قرار گرفته و خودم را به لسهجمينا در جريان برگزاری اين   رفيقمۀبه وسيل. کردم زندگی می) شوپينگ به نام لين

ن اسلامی و آنچه   با موفقيت بسيار برگزار شد و ساعدی در سخنان خود به ويژه از بلای جمھوریلسهج .رسانده بودم اي

  . خواھد آورد گفتھای ايران به ويژه زنان آورده و حکومت سر تا پا ننگ بر سر توده

ان  ه پس از پاي سهجرفيقمان مينا از من و چند نفر ديگر دعوت کرد ک ه خانل ه   اوۀ ب يم ک دا کن ن امکان را پي ا اي رويم ت ب

و دارم و  که می  اينباارزش بود و با وجود دعوتی بسيار. بيشتر و بھتر با ساعدی صحبت کنيم ستم راه درازی در جل دان

  .  رساندم رفيقمانۀکلاس درس باشم با شادی تمام اين دعوت را قبول کرده و خودم را به خان بايد روز دوشنبه سر

رم از آنچه به ميان می ای نشستم تا در گوشه. زمانی که به آنجا رسيدم ھمه نشسته بودند و صحبت گرم بود  .آمد استفاده بب

د ۀکه در آنجا بودند خان پس از مدتی و زمانی که ديگر بسياری از آنان  مينا را ترک کرده بودند ساعدی از جای خود بلن

ا. نزديک من آمد و در کنار من نشست شده، به ا من بي رده و گفت ب ه من ک ارت دارم پس از مدتی کوتاه رو ب تعجب . ک

ان ئن پذيراوبه اتاق ديگری که در کنار سال اشته باشد؟ با دکترتوانست د ساعدی با من چه کاری می. بسيار کردم ی آپارتم

رده و گفت ساعدی ـ که گويا. بود رفتيم ه من ک ود ـ رو ب رده ب ا  ":رفيقمان مينا با او در مورد من صحبت ک ای ب چريکھ

ا ھس "جا خوردم اما خود را نباخته و بسيار کوتاه جواب دادم" فدائی خلقی؟ وادار آنھ ه، ھ يد!" تمبل ار پرس ن ب ان  ":اي ھم

اه چشمان !" بله"باز کوتاه پاسخ دادم " دھقانی ھم با آنھاست؟ گروه که رفيق اشرف ه به ناگ د و ب ر از اشک ش ُساعدی پ

ن." دستت را بده ببوسم ":من گفت ار ديگر اي ود ب يدم. جای درنگ نب ان حالت گفت. بلافاصله صورتش را بوس ا ھم  :ب

را ببوسم  حالا که نگذاشتی دستت. سم تا اگر رفيق اشرف را ديدی از قول من دستش را ببوسیرا ببو خواستم دستت می"

ودم" .صورتش را ببوسی اما به من قول بده که ھر گاه او را ديدی از قول من. بيا صورتت را ببوسم در آن . شوکه شده ب

يد.  قول را به ساعدی دادمکه رفيق اشرف را ببينم اما اين کردم که زمانی فرا برسد روزھا فکر نمی از . صورتم را بوس

يدم او ده ":پرس ق اشرف را دي ما رفي د؟ ش اه پاسخ داد نيا" اي سيار کوت ار او ب ا ":ب ه. "آره باب ران  دقيق وی ديگ د پھل ای بع

ا به گمانم اشکی که در. بازگشتيم ه از رفق ود ک ادی ب شانگر خاطرات زي روز ءچشمان ساعدی ديدم ن  صمد بھرنگی، بھ

  .کرد کاظم سعادتی داشت و حال نام رفيق اشرف ياد آن سه جاودانه را برای او زنده می انی ودھق

ه، گون ازه گرفت ق اشرف از او اج ا رفي دارم ب ين دي الھا گذشت و در اول اطر  او راۀس يده و خ رای او   آنۀبوس روز را ب

  .تعريف کردم

ادرا ب حال با خواندن بخشی از اين مصاحبه که رفيق اشرف آن اده و  آن يکشنبه فراموش ازنشر کرده بود به ي شدنی افت ن

  .اختيار ھمگان بگذارم را در بھتر ديدم که پيش از فراموشی و يا خاموشی آن

هۀلمی را که نشاندھند به ياد آنروز فی سهجدر آن   بخش کوچکی از سخنرانی غلامحسين ساعدی را ک د در ل راد گردي  اي

  .دھم اختيار شما قرار می

  !د عزيز غلامحسين ساعدی گرامی باۀياد و خاطر

  !سرنگون باد جمھوری اسلامی ايران در تماميت آن

  ١۴٠٠ ]قوس[ آذرماه٣چھارشنبه 
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